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نگاهی مینی مال به پسرانِ تاریخ
انسانِ فانتزی 

در تاریخِ تراژیک

من توی سیاســت نیســتم. / من 
یک دلقکم اما تو هیچ نیســتی. / چه 
کسی می  تواند بگوید که من کیستم؟ 
/ هیچ گذشته ای مثلِ گذشته نزدیک، 
دورافتاده نیســت. / تاریــخ، اتفاقاتِ 
شُخمیِ یکی پس از دیگری ست. / یه 
حســی بهم میگه کافکا پینگ پنگش 
خیلی خــوب بــوده.(از دیالوگ های 
نمایــشِ «پســرانِ تاریخ» - نوشــته 
«الــن بِنِت» - به کارگردانی: اشــکان 
خیل نــژاد - ســالن چهارســو (تئاتر 
شهر) - مدت: دوساعت وربع – هشت 

عصر- مرداد و شهریور ۹۶).
«پســرانِ تاریخ»، نمایشی  است با 
متن ویژه و اجرای ویژه و البته سخت، 
هــم در بازیگری، هــم در کارگردانی. 
بــا آنکه نمایش، فاقــد روایت کلی و 
خطی ا ســت، اما از خُرده روایت های 
متفــاوت، ولی در یک راســتا، شــکل 
گرفته است. بازی ها با لحن حماسی 
و فــرم فانتزی  اجرا می شــوند، اما به 
طنز آمیخته اند، بی آنکه نمایش را به 

کمدی تبدیل کنند.
 از ویژگی هــای بارز ایــن نمایش، 
فضــای زیبــا و منحصربه فــرد دکور 
و طراحــی صحنه آن اســت؛ نوعی 
طراحی صحنه کــه کمتر در تئاتر این 
روزها دیده می شــود. در طراحی های 
رایج، ســعی بر آن است تا با پرکردن 
صحنــه از اشــیا، خالی بــودن آن را 
پنهان کنند، اما در این نمایش، صحنه 
آنچنان مینی مال و تهی  اســت که پر 
شــده از عمــق، ارتفاع و گشــودگی، 
به طوری که می شــود حضور تاریخ را 
در آن حس کــرد. نمایش و متن آن، 
تاریخــی و آیرونیک  اســت. بازی ها، 

حماسی و فانتزی اند.
امــا  مونولوگ هــا  و  دیالوگ هــا 
ترکیبی انــد؛ یک ترکیب زیباشــناختی 

«تاریخی، فانتزی، طنز و آیرونیک».
نمایش «پســران تاریخ»، به ویژه از 
منظر متن، نگاهی انتقادی  اســت به 

«موقعیت انسان معاصر در تاریخ».
انتقــادی در فرمی  چــون نــگاه 
غیرخطــی و بــا لحــن طنــز روایت 
می شود، حالت آیرونیک و هجوگونه 
به خــود می گیرد و بــه همین دلیل 
نمایشی عامه فهم و عامه پسند نیست. 
بااین حــال، مــدت طولانــی نمایش، 
خســته کننده نیست و گذرانش حس 
نمی شود. «پسران تاریخ»، هم فانتزی 
ا ست، هم جدی. هم هجو است، هم 

تراژدی.
 تاریخ، بــه روایت این نمایش و از 
منظر «الن بِنِت»، هم زباله دانی  است، 
هــم قهرمان. به «اجــزای تاریخ» که 
نگاه می کنیم، جز «زباله» نمی بینیم؛ 
زباله هایی که ســازنده اش جز انسان 
کس دیگری نیست. به «کلیت تاریخ» 
که می نگریم، جز «تراژدی» نمی بینیم؛ 
تراژدی اي که فقط یک قهرمان دارد؛ 
خــودِ تاریخ. «پســران تاریخ» حاصل 
همین ترکیب دشــوار اســت. ترکیب 
دشــواری که خود برآمــده از ترکیبی 
«زیبایی یک  ترکیب  اســت.  بنیادی تر 
نگاه مینی مال» در «گستره یک هستیِ 
بزرگ»؛ هســتیِ بــزرگِ تاریخ. ترکیبی 
آنچنان سخت، دشــوار و گاه لغزنده 
کــه مخاطــب را (مخاطــب متن و 
نمایــش، هــردو را) بی اختیار، به یک 
ســنتز عجیــب و رؤیایی می رســاند؛ 
اینکــه می بینــد و حــس می کند که 
گویا «جزء» (انسان) از «کُل» (تاریخ) 
بزرگ تر است. و اینجاست که همچون 
شیخ محمود شبستری در «گلشن راز» 
از خود می پرســد: چه «جزء» اســت 
آن که او از «کُل» فزون است؟ طریقِ 

جُستنِ آن «جزء» چون است؟
پرسشی که شــاید «پسران تاریخ»، 
اندیش گون و  زیباشناختی،  یک پاسخ 

معاصرِ آن باشد.

نگاه

من کجا ایستاده ام

اسپانسرشــیپی در هنرهــای نمایشــی، مقوله ای بســیار مهم و 
تعیین کننــده در بقای هنر و انجام رســالت حرفه  ای هر شــخصی 
اســت که دغدغه آفرینش هنری دارد. اساســا، هر آفریننده هنری و 
کارگردان هنرهای نمایشی اعم از تئاتر و حتی ران وی (هنر نمایشی 
نمایش زنده لباس) از آغازین گام خلق هنری خود، با یک ســؤال و 
دشــواری اساسی مواجه است: «تأمین مالی هزینه ها» که در دنیای 

هنر صنعت و تجارت امروز از آن به عنوان اسپانسر یاد می شود. 
اساســا، اسپانســر در چه جغرافیایی از خلق هنری ایستاده، آیا 
نقــش او به تزریق بودجه محدود می شــود؟ چقــدر در بقای هنر، 
تعیین کننده است؟ «من کجای کار ایستاده ام» نخستین سؤالی است 
که هر ســرمایه دار و هر سرمایه گذار از کارگردان و مدیر پروژه هنری 
می پرســد. به راستی، مرز حضور اسپانسر در خلق هنری کجاست و 

حدود اعمال سلیقه او در پروژه چگونه تعریف می شود. 
درخصوص حد و حدود اعمال سلیقه و دخالت اسپانسر در بدنه 
فنی، غیراقتصادی و هنری کار، حرف و حدیث ناشی از تجربه عملی 
و زندگی حرفه ای مشــترک میان مدیر پــروژه به عنوان خالق هنر و 
ســرمایه گذار به عنوان اسپانسر، فراوان اســت. در ایران، در ژانرهای 
گوناگون هنرهای نمایشی، این تعامل و تعیین جایگاه اسپانسر کاملا 
توافقی و براســاس مذاکرات دو طرف صــورت می گیرد. اما موارد 
متعددی گزارش شده که در طول فرایند خلق هنری و حتی اجرای 
عموم، به دلیل قطعیت نداشــتن جایگاه اسپانســر که در سایه نبود 
ضمانت قانونی و آیین نامــه مدون حقوقی فی مابین مدیر پروژه که 
در اینجا کارگران اســت و سرمایه گذار یا اسپانسر، قطر حلقه اعمال 
سلیقه اسپانسر بســیار بزرگ بوده و دخالت ها و اعمال سلیقه ها را 
تا آنجا پیش می برد که ناخودآگاه کارگردان عطای حضور اسپانســر 
را به لقای خداحافظی اش می بخشــد و بی خیال تأمین مالی پروژه 
از بیرون شــده و دو راهــکار را دنبال می کنــد. در راهکار اول خود 
تهیه کنندگی کار را عهده دار می شــود یا اینکه در فرایند راهکار دوم 
وارد و اتفاق ناگوارتر که همان راهکار دوم اســت، رخ می دهد و آن 

توقف کامل پروژه به دلیل نبود تأمین مالی و اسپانسر است. 
واقعیت آن است که نقش اسپانسر به فراخور نقش کارگردان و 
مدیر پروژه، حائز اهمیت اســت، اما این به آن معنا نیست که دست 
اسپانســر برای هرگونه اعمال سلیقه باز است و خود را محق بداند 
که به دلیل تزریق بودجه اجازه هرگونه دخل و تصرف و اعمال نظر 
در پروژه هنری را داشــته باشــد، از آن ســو، مدیر پروژه یا کارگردان 
هم حق ندارد فقط پول اسپانســر را بخواهد و دست او را از هرگونه 
اعمال نظر که در راستای حفظ و افزایش سرمایه اش ارائه می دهد، 

کوتاه بدارد. 

به اعتقاد این جانب، رابطه حرفه ای «اسپانســر - مدیر پروژه» در 
هنرهای نمایشی ایران - از هر ژانری اعم از تئاتر یا ران وی - نیازمند 
یک بازتعریف و خوانش حقوقی تضمین شــده و دو جانبه اســت تا 
در ذیــل این آیین نامه حقوقی یا ماده قانــون مدون، رابطه حرفه ای 
اینان گارانتی شــود و شرح وظایف هر ســوی پروژه و حقوق مادی 
و معنوی هر یک مشــخص و تضمین شــود. یعنی مــا در این فقره 
نیازمند یک راهکار قانونی شــده و آیین نامــه اجرائی پارلمانی فراتر 
از توافقات لفظی و قراردادی طرفین هســتیم تــا ضمانت اجرائی 
قراردادها تأمین شده و از اعمال سلیقه ها و اعمال نظرهای فردی و 

شخصی و گروهی، مبرا شود. 
گــردش مالی و ســرمایه هنگفتی در بخــش خصوصی جریان 
دارد کــه بــه دلیل نبــود ضمانت اجرائــی حقوقی بــرای گارانتی 
حقوق معنوی و مادی اسپانســر در تعامل با خالق هنری، از سوی 
سرمایه گذاران بی هدف هزینه می شــود، درحالی که همین سرمایه 
و گــردش مالی می تواند بــرای اعتلای آموزشــی و خلق هنری به 
خدمت جامعه کارگردانان تئاتر یا مدیران ابراستیج های ران وی های 
قانونی در ایران درآید و بار ســنگین یک دغدغه مهم و تعیین کننده 
را از دوش مدیر پروژه بردارد؛ مشرط بر اینکه اسپانسر هم حق دارد 
بــه اندازه کارگردان یا مدیر پروژه از امنیت فکری برخوردار باشــد و 
بداند در ســایه همین قوانین مدون حقوقی که جایگاه او را تقویت 
و تضمیــن می کند و شــرح وظایفش را مشــخص و حلقه اعمال 
سلیقه اش را مدیریت می کند، در کجای پروژه ایستاده و چه سهمی 
از آن اوست! آیا او را فقط به دلایل سرمایه اش پاس می دارند یا حق 
دارد از تضمین حقوقی و انســانی و حرفه ای کافی برای سرمایه ای 
که جهت اعتلای هنر صنعت هنرهای نمایشــی پرداخته و با تزریق 
بودجه اشــتغال زایی را در این هنر صنعت حفظ کــرده، برخوردار 
باشــد. این مســئله در کشورهایی که خاســتگاه این ژانر از هنرهای 
نمایشــی هستند، کاملا تعیین، مشخص و حل شــده است و قوانین 
سفت و سختی حقوق دو سوی قرارداد را در هر خلق هنری اعم از 
تئاتر، ران وی، کنسرت و پرفورمنس تضمین می کند. به نظر می رسد 
نیــاز جامعه هنری امــروز ایران هم می طلبــد بازتعریفی از حقوق 
اساســی مدیر پروژه و اسپانسر صورت پذیرد و سرمایه گذار با توجیه 
کامل و داشتن شرح وظایفش، آگاهانه بداند در کجای پروژه ایستاده 

و چه نقش مهمی دارد. 

نقد
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اعَه بَغْتَه أوَْ یأْتِیهُمْ  «وَلا یزَالُ الَّذِینَ کفَرُوا فِی مِرْیه مِنْهُ حَتَّی تَأْتِیهُمُ السَّ
عَذَابُ یوْمٍ عَقِیمٍ». کافران همواره در شک هستند تا آنکه عذاب روز عقیم 

(قیامت) ناگهان به سراغشان  آید. (حج / ۵۵) 
«پس آنهــا همه به خانه های خود رفتند اما عیســی بــه کوه زیتون 
رفت و هنــگام صبح باز به عبادتــگاه آمد. همه مردم بــه دور او جمع 
شدند و او نشست و به تعلیم دادن آنها مشغول شد. در این وقت علما و 
فریسی ها زنی را که در حین عمل زنا گرفته بودند پیش او آوردند و میان 
جمعیت ایســتاده کردند. آنها به او گفتند:  ای اســتاد، این زن را در حین 
عمل زنا گرفته ایم. موســی در تورات به ما امر کرده است که چنین زنان 
باید سنگســار شــوند. اما تو دراین باره چه می گویی؟ آنها از روی امتحان 
این را گفتند تا دلیلی برای تهمت زدن بر او پیدا کنند. اما عیسی سر به زیر 
افکند و با انگشــت خود روی زمین می نوشت، ولی چون آنها با اصرار به 
ســؤال خود ادامه دادند، عیسی سر خود را بلند کرد و گفت: آن کسی که 
در میان شما بی گناه است، سنگ اول را به او بزند». (انجیل یوحنا: ۱۱-۸) 
روز عقیــم یعنی روزی نــازا که روز دیگری از آن زاده نخواهد شــد و 
منظور از آن روز قیامت اســت که روز ســرانجام خواهد بود. این ترکیب 
بــه همین صورت «یومٍ عَقیمٍ» در قرآن کریم چنان که اشــاره شــد آمده 
اســت. «شــهر نو» یا «محله زاهدی» محله ای قدیمی در تهران بود که 
مجموعــه ای از میخانه ها و روســپی خانه ها در آن قرار گرفته بودند. این 
محله به «قلعه خاموشــان» نیز معروف بود و زنان آن را «ساکنان محله 
غم» می گفتند. قلعه شــهر نو در ابتدا ازســوي محمدعلی شــاه قاجار و 
برای اسکان خانواده شاه ساخته شــد اما پس از دگرگونی هایی در طول 
زمان، در اوایل حکومت رضاشــاه پهلوی بخش هایی از آن  که نیمه ویران 
بود بازســازی و مرکز زنان تن فروش تهران شــد. حکومت هدف خود را 
از اجــرای چنیــن تصمیمی کنترل تن فروشــی در ایران اعــلام کرد. رضا 
شــاه به شهربانی دستور داد که تن  فروشــان را از تهران خارج کنند و در 
بیرون دروازه قزوین در این محله اســکان دهند؛ به عنوان نمونه در ســال 
۱۳۴۶، هزار و ۵۰۰ زن در شــهر نو زندگــی می کرده اند. آنها باید هر هفته 
به درمانگاه سر می زدند و هر شش ماه نیز برای تأیید سلامتشان آزمایش 
خــون می دادند. این محله همچنان دایر بود تا روز دهم بهمن ماه ۱۳۵۷ 
فرارســید؛ برهه ای کــه اوج بحران های انقلابی بــود و وضعیت امنیت 

شهرها را از جهاتی متزلزل می کرد. 
در روزنامه اطلاعات دهم بهمن ۱۳۵۷ چنین آمده است: 

«از حدود ســاعت پنج بعدازظهر در اطراف قلعه شــهر نو به تدریج 
مردم اجتماع کردند. مدت زیادی نگذشــت که اجتماع افراد با تظاهرات 
توأم شــد. ابتدا مأموران فرمانداری نظامی از مردم خواســتند که پراکنده 
شــوند و پس از مدتی اقدام به تیراندازی هوایی کردند. با رفتن مأموران 
دوباره اجتماع کثیر مردم در اطراف محله روسپیان تشکیل شد. در حدود 
ســاعت شــش بعدازظهر چند نفر از جوانان به در قلعــه حمله کردند 
و بعــد جمعیت به تبعیــت از آنها به خیابان های داخــل قلعه ریختند. 
در این هنگام با وســایلی که از قبل تهیه شــده بود، خانه ها و مغازه های 
داخل قلعه به آتش کشــیده شــد. گروهی به زنان ســاکن محله حمله 
کردند، اما در این جریان عده دیگری از تظاهر کنندگان مانع واردســاختن 
صدمه به ســاکنان قلعه شدند. چند تن از شــاهدان عینی اظهار داشتند 
تعدادی از روســپیان در این وقایع مجروح و دو تا سه نفر کشته شده اند. 
به این ترتیب روســپی خانه بزرگ شــهر به آتش کشــیده شد. آتش سوزی 
ساعت ها محله غم را می سوزاند و خاکستر می کرد. مأموران آتش نشانی 
کــه پیرو اعلامیه قبلی خود ضمن اعلام همبســتگی با مردم اعلام کرده 
بودند از خاموش کردن آتش هایی که مردم نمی خواهند خاموش شــود 
خودداری خواهند کرد، در نتیجه اقدامی برای خاموش کردن این آتش ها 

صورت ندادند».
مدتی بعد روزنامه قدس چنین نوشــت: «ســیمین بی ام و، پری بلنده، 
اشرف چهارچشــم، شــهلا آبادانی و پری ســیاه از جمله سردسته های 
روســپی خانه ها بودند که پــس از انقلاب  اعدام شــدند». طبق گزارش 
روزنامــه کیهــان چهــار متهم از جمله ســکینه قاســمی معــروف به 
پری بلنده در ســاعت یک بامداد ۲۱ تیر ۱۳۵۸ اعدام شــده اند. در گزارش 
خبرنــگار روزنامه کیهان، محل و نحوه اعدام ذکر نشــده  اســت. در تیتر 
خبــر نوع اعدام، تیرباران ذکر شــده  اما از محل اعــدام هیچ خبری ارائه

 نشده  است. 
طبق بعضی گزارش های غیررسمی که درست  تر به نظر می رسد آنها 
جلوی کافه شــکوفه  نو، پایین بیمارســتان فارابی، نبش خیابان امیرآباد 
جنوبــی به  دار آویخته شــده اند. حدود هزارو ۵۰۰ زن ســاکن این محله، 
پس از تعطیلی آن، در روز دوم مرداد ســال ۱۳۵۸ آواره یا دستگیر شدند 
و تعدادی از آنها در ســال های  بعد اعدام شــدند. در اواســط دهه ۶۰، 

ایــن مکان که به صــورت نیمه ویرانه درآمده بود بــه طور کامل تخریب 
شد. ســپس بعدها در این محل پارکی به نام بوســتان رازی ساخته شد 
و هم اکنــون پارک و فرهنگ ســرای رازی در محدوده شــهر نو و خیابان 
جمشــید ســاخته شــده و خیابان جمشــید به طور کامل از نقشه حذف

شده  است. 
آنچه در سطور فوق از نظرتان گذشت مختصری است از ثبت وقایعی 
حقیقــی در برهه ای از تاریخ معاصر ایران که نمایش نامه «روز عقیم» بر 
اســاس آنها به نگارش درآمده است و رسالت نمایش نامه نویس معاصر 
چه می تواند باشــد جز بررسی مسائل انســانی و دردهای برخی مردمان 
هم روزگارش؟ پرداختن به چنین مقاطع حساسی از گذشته نه چندان دور 
و بیرون کشیدن آلام و آرزوهای انسان ها از میان آن ازسوي این درام نویس 

باتجربه حرکت ارزشمندی است.
آیا جز این اســت که باید گاه به دردهای فرودســت ترین طبقات مردم 
از نظــر وضعیــت زندگی پرداخــت و اوضاع اجتماعــی و فرهنگی آنها 
را مورد مداقه و بررســی قرار داد تا با دســت یافتن به شــناخت بیشــتر، 
آسیب شناســی های لازم انجام شــده و براي اصلاح آن عمل شود؟ این 
ضرورت همیشــه از ســوي نمایش نامه نویســان بزرگ جهــان نیز مورد 
توجه بوده و دســتمایه آثار درخشــان بســیاری قرار گرفته اســت. برای 
نمونــه می توان بــه نمایش نامه های «در اعماق» اثر ماکســیم گورکی و 
«گوریل پشمالو» نوشــته یوجین اونیل اشاره کرد. حسین کیانی به عنوان 
نمایش نامه نویسی باسابقه و برجسته در این نمایش نیز همانند آثار قبلی 
خود دغدغه مند و جهت دار عمل می کند و ســعی بر آن دارد تا از دیدگاه 
هنر و تلطیف وقایع تلخ برهه ای از تاریخ ایران در قالب هنر تئاتر، پرسش 
مطــرح کند، نگاه نو ایجاد کند و حقیقت برخی تابوها را از پس گردوغبار 

سالیان آشکار کند. 
پری و لیلی و اکی (اکرم) ســه زن روســپی اند کــه در دگرگونی های 
سیاسی و اجتماعی ســال ۱۳۵۷ از قلعه زاهدی می گریزند و به زیرزمین 
خانــه ای پناه می برند تــا از حمله برخی افراد، در امــان بمانند. زیرزمین 
پر از جعبه های کهنه و شکســته اســت که لباس های زنانه بسیاری روی 
آنها ریخته شــده و این ســه گمان می کنند آنجا ممکن اســت قبلا مزون 
بوده باشــد. پری معتاد به تریاک و لیلی معتاد به الکل اســت و اکی در 
روزهای آخر بارداری به ســر می برد. پری ماجرای به آتش کشــیدن عفت 
عمومی (مســئول روســپی خانه) را برای دو نفر دیگــر تعریف می کند و 
همگی غرق در وحشــت و اضطراب می شــوند. در این بین صداهایی از 
طبقه بالا توجه آنان را به خود جلب می کند و متوجه می شــوند در آنجا 
ســه مرد مشغول به شکنجه کردن ســه زن به طرزی فجیع و بی رحمانه 
هســتند. آنها تصمیم به ترک خانه می گیرند، اما وقایعی رخ می دهد که 
اصل پندار مخاطب را درباره داســتان ماجرا به کل دســتخوش تحول و 

چرخش می کند. 

کیانی سؤال های تأمل برانگیز عدیده ای را در نمایش جدید خود مطرح 
می کند. اینکه آیا یک روســپی تنها خود در وضعیتی که به آن دچار شده، 
مقصر اســت یا اینکه وضعیت و شــرایط جامعه، افــراد فرصت طلب و 
سودجو و عوامل دیگری نیز دراین باره دخیل اند؟ در داستان ها، افسانه ها 
و مذاهب ســایر ملل جهان نیز به این قبیل موارد اشــاره شده است. مثلا 
در شــرح حال بودا چنین آمده کــه وی زمانی به دهکده ای ســفر کرد. 
زنی که مجذوب ســخنان او شــده بود، از بودا خواســت تا میهمان وی 
باشــد. بودا پذیرفت و مهیــای رفتن به خانه زن شــد. کدخدای دهکده 
هراسان خود را به بودا رســانید و گفت: «این زن، فاحشه است، به خانه 
او نروید». بودا به کدخدا گفت: «یکی از دســتانت را به من بده». کدخدا 
تعجب کرد و یکی از دســتانش را در دســت بودا گذاشــت. آن گاه بودا 
گفــت: «حالا کف بزن!» کدخدا بیشــتر تعجب کــرد و گفت: «هیچ کس 
نمی تواند با یک دســت کف بزند». بودا لبخندی زد و پاســخ داد: «هیچ 
زنــی نیز نمی تواند به تنهایی هرزه باشــد، مگر اینکه مــردان دهکده نیز 
هرزه باشــند، بنابراین مردان دهکده و پول هایشــان اســت که از این زن، 

فاحشه ساخته اند».
از بزرگان و عارفان دین اسلام نیز کم از این رفتارها دیده نشده و اساسا 
از درِ محبت وارد شــده اند و همواره تأثیر چنین رفتاری از  هزاران اِعمال 
خشــونت و زجر و شکنجه بیشــتر بوده اســت. همچنین در دین اسلام 
شــرایطی بســیار دقیق، ویژه و متعدد برای امربه معــروف و نهی از منکر 
تعیین شده که اگر کســی دارای آن شرایط نباشد حق ندارد اقدام به این 

کار کند. برخی از آنان مشتمل بر موارد زیر است: 
۱ - علــم به واجب یا مســتحب یــا حرام بودن امور؛ یعنی شــناخت 
معروف یا منکر به دور از شــبهه، بنابراین در امور متشابه امر به معروف و 

نهی ازمنکر واجب نیست. 
۲ - احتمــال تأثیر، بنابراین اگر بداند یا احتمال قوی بدهد که اقدامش 

تأثیر ندارد، واجب و مستحب نیست چون بی فایده است. 
۳ - شــخص مخاطــب امربه معــروف و نهی ازمنکر بــر ادامه عمل 
خود اصرار داشــته باشــد. اما اگر نشانه ای باشــد که آن کار را ترک کرده 
اســت، تکلیف ســاقط می شــود. چون دیگر امر به معروف و نهی ازمنکر

 بیهوده است. 
۴ - مفسده ای در پی نداشــته باشد. اما اگر احتمال ضرر برای خود یا 
فردی از مســلمانان را بدهد تکلیف ساقط می شود. زیرا ضرر و اضرار در 
دین روا نیست. البته جســت وجو نیز جایز نیست؛ مانند گوش دادن برای 

شنیدن صدا و بوکشیدن و بررسی زیر لباس اشخاص و نظیر اینها. 
یا مثلا یک  بار از مهره درخشــان مذهب تشیع؛ امام جعفر صادق (ع) 
سؤال شده اســت که آیا امر به معروف و نهی ازمنکر بر تمام امت واجب 
است یا نه؟ ایشان فرموده اند: نه. پرسیدند چرا واجب نیست؟ فرمود: این 
کار بر عهده شــخص نیرومندی است که فرمانش را ببرند و معروف را از 
منکر باز شناســد، نه بر کســانی که ناتوان اند و خود هدایت نیافته اند و از 

روی ناآگاهی دیگران را از حق به سوی باطل می خوانند. 
پرســش دیگری که مطرح شــده و پیرامون آن آسیب شناسی صورت 
می گیرد این اســت که آیا با تمســک بر حذف صورت مســئله، مسائل و 
مشــکلات جامعه حل و برطرف خواهند شــد؟ آیا با کشــتن زن فاحشه، 
فاحشــگی ریشــه کن می شــود؟ یا مثلا آیا بــا تعطیل کردن «شــهر نو» 
روســپی گری نیز از اجتمــاع رخت برمی بنــدد یا اینکه کل شــهر تبدیل 

می شود به شهر نو؟ 
در مبحــث اجرائــی، کارگردانــی دقیق و حساب شــده ای را شــاهد 
هســتیم. از آنجا که کارگردان، نویسنده نمایش نامه نیز هست، زیرمتن ها 
را می توانــد بهتــر از هر کس دیگر تشــخیص داده و ســفیدخوانی کند. 
مکث ها، رعایت ســکوت بین دیالوگ ها، ریتم یکدســت و رعایت شــده، 
هدایت صحیح بازیگران و هماهنگ کردن آنها همگی در اجرا بارز است. 
از نور و تعویض رنگ نورها اســتفاده بایســته، مفهومی و اندازه به عمل 
آمده اســت. دکور در نهایت صرفه جویی امــا کارآمد و کاربردی طراحی 
شــده و جایی که به عنــوان پنجره زیرزمین در دکور تعبیه شــده با ایجاد 
امکان دیدن پاهای مردی که در حیاط قدم می زند، بســیار در فضاسازی 
و ایجاد تنــش و اضطراب موفق عمــل می کند، همین طور اســتفاده از 
ســایه روی دیوار کناری که به طــرزی زنده نفس را در ســینه مخاطب 

حبس می کند. 
بــرای توصیف بازی ها به جرئت می تــوان از وصف بازی خوب و فنی 
درباره عملکرد بازیگران این نمایش اســتفاده کرد. رؤیا میرعلمی یکی از 
بهترین بازی های خــود تا به حال را ارائه می کند. توجه به ریزترین نکات 
شــخصیتی کاراکتر و انعکاس آنها در اطوار بدنی و حتی حرکت چشم ها 
از ویژگی های شــایان توجه بازی او در نقش لیلی است. فهیمه امن زاده 
باورپذیــر و قدرمند ظاهر می شــود. بازی او به ویــژه در صحنه هایی که 
می باید بروزدهنده مهر مادری باشــد به راستی تماشاگر را منقلب می کند 
و ایــن حاکی از موفقیت او در ارائه این نقش اســت و اما بازی شایســته 
ایرانی درخشــان است. به خوبی مشخص است که پروسه کار روی نقش 
را بســیار دقیق و با وســواس، قدم به قدم پیش برده و به انجام رســانده 
و بــا کار روی صدا، بــدن، لحن و بیان، حرکت و تربیت و برجســته کردن 
حس های مورد نیاز و بیرونی کــردن آنها با موفقیتی مثال زدنی، گویی در 
نقش حلول کرده تا تماشــاگر را بــه یک بازی دیدنی و کم نقص همراه با 

جزئیات فراوان میهمان کند. 
در طراحــی صدا، افکــت و فضاهای صوتی، فرشــاد فزونی با پخش 
زیرصدایی از آوازهای سوسن؛ خواننده شهیر فضاهای کافه ای و کاباره ای 
آن دوران بــه تصویر فضا، زمان و مکان وقوع نمایش می پردازد و بخش 

مهمی از شکل گیری اثر اجرائی را بر عهده دارد. 
باید به حســین کیانی به دلیل ثبات بر رویه و ســویه های خود در تئاتر 
و حیــات هنــری اش، همچنین عملی کــردن بخش اعظمــی از آنها در 
جهت رســالتی که بر دوش خود احســاس می کنــد، تبریک گفت. نام او 
به عنوان مهره ای برجســته در ادبیات نمایشــی معاصر ایران شایان ذکر 
بــوده و تلاش هایــش در جهت احیا و ارتقای نمایش ایرانی ســتودنی و 
درخورتوجه است. امید است که بسیار زِید و دیر بپاید و همچنان در راهی 
که پیش رو گرفته اســت، موفق عمل کرده و نهال ادبیات نمایشــی ایران 

را تناورتر از پیش کند. 
منابع و مأخذ: 

۱. آرشیو روزنامه اطلاعات
۲. آرشیو روزنامه قدس

۳. ویکی پدیا
۴. پایگاه اطلاع رسانی حوزه علمیه

 ستاره جاوید

 محمود عمرانی

 محسن 
   خیمه دوز

در مبحث اجرائی، کارگردانی دقیق 
و حساب شده ای را شاهد هستیم. از آنجا که کارگردان، نویسنده 
نمایش نامه نیز هست، زیرمتن ها را می تواند بهتر از هر کس دیگر 
تشخیص داده و سفیدخوانی کند. مکث ها، رعایت سکوت بین 

دیالوگ ها، ریتم یکدست و رعایت شده، هدایت صحیح بازیگران و 
هماهنگ کردن آنها همگی در اجرا بارز است

نقد تفسیری بر نمایش «روز عقیم»، نوشته و کار حسین کیانی

قلعه خاموشان
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